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زردهای دوست داشتنی
نمایشگاه  چــمــن هــای  روی   

عاطفه جعفری

روزنامه نگار  کتاب

نشسته بودند و داشتند درباره 
کــتــاب هــایــی کــه خــریــده بــودنــد، 
ــد. هــمــه شــان  ــردن ــی ک صــحــبــت م
نوجوان بودند و معلوم بود برای 
گــرفــتــن کــتــاب هــا بــســیــار ذوق 
داشتند. نگاهم به کتاب ها افتاد 
که همگی رمان بودند، از همان 
رمــان هــایــی کــه خیلی ها اســمــش را گــذاشــتــه انــد: »زرد!« 
داشتند درباره عکس روی کتاب ها صحبت می کردند و هر 
کدام نظری می دادند که عکس کتاب من قشنگ تر است 
و بیشتر از همه یکی از دخترها که کتاب را بالا گرفته بود و 
اصرار می کرد با توجه به عکس پسری که روی جلد است، 

تصویر کتاب او جذاب تر است. 
به نظرم سوژه جذابی آمد و کنارشان نشستم و خواستم 
ــد. از  برایم بگویند چــرا ایــن مــدل کتاب ها را دوســت دارن
این که یک نفر درباره کتاب های مورد علاقه شان می پرسید، 
خوشحال شــده بودند و همان دختر که اصــرار داشت 
تصویر کتابش از همه جذاب تر است، سریع جواب داد 
و گفت:»خانم بذار من بگویم. این کتاب ها خیلی خوب 
است. یعنی شما می توانی چشم هایت را ببندی و آن وقت 
همه آنچه در این کتاب ها خواندی را برای خودت تصور کنی. 
خیلی جذاب است. من دو سال است خواندن کتاب را 
شروع کرده ام و فقط هم همین کتاب ها را دوست دارم. در 
ماه حدود ۴۰۰ هزار تومان برای خرید این کتاب ها می دهم.«

لبخندی مــی زنــم و از چــرایــی جــذاب بــودن ایــن کتاب ها 
می پرسم و کمی فکر می کند و می گوید:»خب عشق های 
جذابی در این کتاب هاست. خیلی خوب است بالاخره 
می دانی دو نفری که در کتاب عاشق هم هستند، به هم 
می رسند. انتهای داستان شیرین است. همه اینها باعث 

می شود این مدل کتاب ها را دوست داشته باشم.«
صحبتش که تمام شد یکی دیگر از دوستانش دستش 
را بالا برد تا صحبت کند و همین کارش باعث شد همه 
بخندند و گفت:»من این کتاب ها را دوســت دارم چون 
خودم را جای افرادی می گذارم که در داستان هستند. همین 
کار باعث می شود از داستان لذت دیگری ببرم. همیشه 
همین کار را انجام می دهم. به بچه ها هم این را گفته ام. در 
کل این داستان ها ما را با دنیایی آشنا می کند که در دنیای 

واقعی نمی بینیم. همین باعث می شود همیشه به دنبال 
خواندن این کتاب ها باشیم.«

دوســتــانــش هــم حــرفــش را تایید 
می کنند و همان دختر اول می گوید: 
»ما، هم کتاب ها را تنهایی می خوانیم 
هم این که با یکدیگر در پارک جمع 

می شویم و شروع به خواندن کتاب 
می کنیم. این کار باعث می شود لذت 
بیشتری از خواندن کتاب ها ببریم.«

من  و  می شود  تمام  حرف هایشان 
هم قرار مصاحبه ای دارم و از جایم بلند 

می شوم. هنوز از آنها دور نشده ام که 
بلند صدایم می کنند و می گویند:»خانم 

ــا را  ــتـــاب هـ ــن کـ ــ ــم ایـ ــ خــیــلــی هــا اسـ
گذاشته اند رمان های زرد! اما ما این 
حرف را قبول نداریم حتی اگر زرد هم 
گذاشته ایم،  را  اسمش  ما  باشد، 

زردهای دوست داشتنی.«

 - سلام

علی رکاب

کتابفروش

- سلام، خوش اومدید، در خدمتیم.
- فلان کتاب رو می خوام که امسال جایزه 

نوبل رو دریافت کرده.
- بله، اجازه بدین؛ این خدمت شما، در 
این قفسه کتابای دیگر این نویسنده 

چیده شده ان.
- نه، فقط همین که جایزه نوبل رو گرفته 

می خوام.
- جایزه نوبل رو به کتاب نمی دن، به نویسنده می دن.

- نه، به کتاب می دن.
، جایزه نوبل ادبیات مثل توپ طلا می مونه، به گل خاصی  - خیر
تعلق نمی گیره و به بازیکن تعلق می گیره، هرچند ممکنه یه گل 
به خصوص اسباب توجه عوامل جایزه نوبل و هیات داوران رو 

فراهم کرده باشه.
ایــن دیــالــوگ شــایــع و مــرســوم بین مــا و مشتری ها در اوایــل 
کتابفروش شدنمان بود. البته بعدتر دیگر به این صورت پیش 
، چراکه  نرفت چه در این مورد به خصوص و چه در موارد دیگر
من بعد از کمی مطالعه شکستم و دیگر از منبر پایین آمدم و 
ج  در جایگاه متفاوتی با مخاطب چه داخل کتابفروشی و چه خار
از آن مواجهه داشتم و فقط اگر واقعا و به معنای واقعی کلمه 
تقاضا و سؤالی وجود داشت، درباره اش صحبت می کردم وگرنه 
اصلاح دیدگاه با این شکنندگی که در مخاطبان مشاهده کردم 
ضرورتی نداشت. به خصوص که ممکن بود خود من هم درگیر 
همین شکنندگی شده باشم و در جریان بحث به اعتبار انسان 
بودنم دچار تعصب شده و در گرداب جدل و اثبات گرفتار شوم. 
اساسا فقط درگیر گفت وگو پیرامون سؤال های واقعی خودم و 
مخاطبان کتابفروشی می شدم، سؤال هایی که از ابهامی عمیق 
و تحیری درونی نشأت گرفته باشد و از سؤال هایی که به منظور 
جدال و برتری جویی یا اثبات خودم به دیگران یا خودشان به بنده 

یا رفقای همراه شان بود، پرهیز می کردم. بگذریم...
جایزه نوبل این طور برای من سوژه شد. چون به خودم و دانش 
ناچیزم هم به شدت مشکوک شده بودم در غالب یک پژوهش 
آلفرد نوبل، جایزه  به سراغش رفتم: بر اســاس وصیت نامه 
هرسال باید به کسی اعطا شود که »در حوزه ادبیات، برجسته ترین 
مجموعه آثار را در جهتی آرمانی یا ایده آل« خلق کرده باشد که 
البته خود این آرمان و ایــده آل بسیار منعطف و متغیر بوده و 

به شدت تفسیرپذیر است.
آلفرد برنهارد نوبل یک شیمیدان مبتکر سوئدی است که نبوغش 
ع دینامیت است.  را در اسلحه سازی به کار گرفته و در واقع مختر
او که کارخانه ذوب آهن را به یک اسلحه سازی بزرگ تبدیل کرد و 
از این طریق یعنی با ساخت و فروش اسلحه سرمایه هنگفتی به 
دست آورد در وصیت نامه خود هزینه های جایزه نوبل را به عهده 
گرفته است.حالا تجارت اسلحه و ادبیات و صلح و این جور چیزها 

را کنار هم بگذارید تا بعد درباره اش مفصل تر صحبت کنیم.
ولی بنده شکم برطرف شد، چون همان طور که پیشتر فهمیده 
ثار یک نویسنده اهدا  بودم جایزه نوبل ادبیات به مجموعه آ
می شود. هرچند ممکن است یک یا چند اثر از یک نویسنده 
بیشتر جلب توجه کرده باشد. پیشتر که رفتم به تجربه متوجه 
شدم جوایز ادبی دیگر مثل بوکر هم از لحاظ ارزش و هم از نظر 
کیفیت اثر بین کتابخوان های حرفه ای بالاتر از نوبل قرار می گیرند 
و نوبل یکی از بی ارزش ترین جوایز ادبی بین خواص و باارزش ترین 
بین عوام است. خواص و عوام را بر اساس کتابخوان حرفه ای 
بودن یا نبودن تعریف می کنم. کتابخوان حرفه ای هم در نظرم 
کسی است که بر اساس احساس نیاز خاصی به طور ویژه ای 
سراغ ادبیات آمده، در مرحله بعد درگیر متن و ادبیات شده و 
ادبیات برایش مساله بوده و از سر تفریح و لذت صرف سراغ 

ادبیات نیامده است.
ــن مواجهه  ــر بــخــواهــم جمع بندی بـــرای ای ــی در مجموع اگ ول
مشتری ها نسبت به جوایز داشته باشم، اساسا عموم مخاطب ها 
فقط جایزه نوبل را می شناسند. آن هم به نظر بنده به این علت 
است که جایزه نوبل چون در حوزه های دیگری مثل اقتصاد و 
فیزیک و صلح و بعضی دیگر از حوزه های علمی داده می شود به 
برند در ذهن مخاطب تبدیل شده است. با وجود این باز هم 
خیلی پیگیر این جوایز نیستند. فقط اگر مهر جایزه یا عنوانش 
را روی جلد کتاب ببینند ممکن است به عنوان یک فاکتور مهم 
در انتخاب کتاب برای خود لحاظ کنند و در واقع حتی در موضوع 
ح دادم پیگیر  همین جایزه نوبل هم همان قشر کتابخوان که شر
هستند هرچند جوایز بوکر و پولیتزر برایشان اعتبار بیشتری 
دارند. خلاصه که فقط و فقط در قشر کتابخوان جایزه باز وجود 
دارد و آنها هم عموما نوبل باز نیستند و اصلا جایزه ادبی ای که 
تولستوی، نــابــاکــوف، چــخــوف، ایبسن، جــویــس، بــورخــس و 
فوئنتس از آن سهمی نداشته باشند، چه جذابیتی می تواند برای 

یک کتابخوان حرفه ای داشته باشد.

جایزه بازها
اسلحه، صلح، ادبیات و جایزه

روایت

پیشتر که رفتم به 
تجربه متوجه شدم که 
جوایز ادبی دیگر مثل 
بوکر هم از لحاظ  و هم 
از نظر کیفیت اثر بین 

کتابخوان های حرفه ای 
 بالاتر از نوبل
قرار می گیرند

تجربه


